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 ١عدم ذكر مدت در نكاح منقطع

  علي اكبر ايزدي فرد دكتر

   والمسلمين حسن قلي پور حجت الاسلام 
  هادي صالحي

 :چكيده
يكي از احكام اختصاصي فقه جعفري جواز عقد انقطاعي متعه است كه مشروعيت آن 

كـان  مـدت يكـي از ار  . اجماع و عقل، از ضروريات فقه شـيعه اسـت   سنت، به حكم كتاب،
گيرد بررسي عدم ذكر مدت در آنچه در اين نوشتار مورد مطالعه قرار مي. ازدواج موقت است
ديدگاه نخست، همـان  : در ميان فقها در اين باب چهار ديدگاه وجود دارد. عقد منقطع است

قول به بطلان ديدگاه دوم، . قول مشهور است كه قائل به تبديل عقد منقطع به دائم هستند
قول به  ،ديدگاه سوم. شودكدام واقع نمييعني نه عقد منقطع و نه عقد دائم هيچعقد است؛ 

» متعـت «معني كه اگر عقد با صيغه است به اين» انكحت«و » متعت«صيغه تفصيل مابين 
خوانـده شـود، عقـد    » انكحت«خوانده شود و مدت، ذكر نشود عقد باطل، ولي اگر با صيغه 

-نظر چهارم قول به تفصيل مابين عمد و نسيان مي. ودشصحيح است و به دائم تبديل مي
شود ولي اگر از روي صورتي كه مدت عمداً ذكر نشود، عقد به دائم تبديل ميباشد، يعني در

رسيم نتيجه مي به اين با مطالعه و بررسي اقوال و دلايل فقها. نسيان باشد، عقد باطل است
اقـوي  » ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد« كه دلايل قائلين به بطلان عقد به دليل قاعده

شود مقصـود  رسد؛ زيرا از ابتدا قصد طرفين بر نكاح منقطع نبوده و آنچه واقع ميبه نظر مي
صورتي كه عقد منقطع بدون ذكر مدت معين منعقد شود و فقط دفعه يا در اما. باشدنميآنها 

قرينه لفظي بـر  دفعات مذكور  دفعات نزديكي در عقد مشخص شده باشد، با توجه به اينكه
  .استدار بودن نكاح منقطع هستند، عقد صحيح مدت

 
   .مدت، عقد منقطع، اصل صحت، حكم واقعي، قصد:كليدواژه

                                                 
  14/7/90: تاريخ پذيرش   4/5/90: ريخ وصولتا -1      

 دانشگاه مازندران و مباني حقوق اسلاميفقه استاد Izadifard@umz.ac.ir  
 دانشگاه آزاد اسلامي واحد بابلو معارف اسلامي گروه علوم تربيتي ت علمي أو عضو هي رئيس  
  واحد بابلكارشناس ارشد فقه و مباني حقوق اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي  
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  مقدمه -1
تمام عمر برقرار  يدائم برانكاح .منقطعدائم و نكاحنكاح: اماميه نكاح بر دو قسم استدر فقه 

منقطع نكاح. دابييم انينكاح پا ا فسخيطلاق  ايدو همسر ز آن ا يكيشود و مدت آن با فوت يم
 ايساعت  كي قبل از ينيمدت مع يزن و مرد برا نيواج بدعقد از يعنياست  ينيمدت مع يبرا
 ،نيو طرف شودينكاح خود به خود منحل م مدت، انيشود و در پايسال منعقد م 99 يماه ال كي

ترين وجوه اختلاف به نظر مي رسد يكي از اساسي. ندشويخارج م تيزوج ديزن و مرد از قيعني 
 محقق اثر اين وجود بدون عقد كه است اثري چنانآن مقتضي، .در اين دو عقد، مقتضاي آنهاست

در  .است نشدني جدا عقد از اثري چنين و است آن كنندهتوليد بالذاتعقد  كهبه طوري شودنمي
 .ان چه خلاف مقتضاي عقد باشد، مبطل عقد استقانون مدني آمده كه هر شرطي چن» 233«ماده

 و است مشترك زندگي و خانواده تشكيل نكاح دائم در مرتبه اول عقد مقتضي آنچه مسلم است
طور كه از تعريف ولي همان .باشدمي مقتضي اين به مربوط آثار بارزترين از يكي جنسي تمتع حق

مشترك باشد زيرا  زندگي و هخانواد يلتشكتواند نقطع مشخص است مقتضي اين عقد نميعقد م
بنابراين مقتضي اين عقد در مرتبه اول  .گرفتچه بسا نكاح دائم صورت مي اگر هدف اين بود،

هرچند بايد اذعان نمود كه در نكاح منقطع به صورت محدود و با . تمتع جنسي به معناي عام است
دهند كه در مواردي اين كيل ميتششرايط موجود در اين عقد، طرفين طي مدت معيني خانواده 

   .شوندكند و داراي فرزند مياستمرار پيدا مي) ساله 99ر قالب د(ازدواج
-مي محقق خاصي حقوقي اثر ايجاد براي عقد هر اركان و است اركاني داراي عقدي هر

 اين به و مالكيت منافع است ايجاد براي اجاره عقد يا و مالكيت ايجاد براي بيع عقد مثلاً .گردد

 باشد نداشته را خصوصيتي چنين كه عقدي هر و دارد را خود بر مختص اقتضا عقدي هر ترتيب

مطابق  .است باطل خود خودي به و نيست عقد كند سلب آن از را خصوصيتي چنين شرطي يا و
 در روايات نيز اينگونه .تعيين مهر و مدت معين: عقد موقت دو ركن دارد ي و فقه اماميهقانون مدن

رياض  حائري،(»شود مگر اين كه مهر و مدت معلوم باشدعقد منقطع واقع نمي«ده است كه آم
   .)11،334المسائل،

 كي، روز كيساعت،  كيتواند يمدت م نيباشد، ا نيمع حتماً ديعقد و ازدواج موقت با مدت
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آنها  .اندق كردهفتوا گريكديبر سر آن با  نياست كه طرف يمدت ،حالبه هر .باشد نود و نه سال ايو 
 ،تآن مد ياند كه در طبسته و متعهد شده ينيمدت مع يبرا يوفادار مانيپ گريكديدر قبال 
و  ابدييخاتمه م زين ،و تعهد ييزناشو يزندگ نيا ،مدت انيداشته باشند و پس از پا تيرابطه زوج

كند و همان ينم ليدتب مئعقد موقت را به عقد دا، بودن مدت نكاح موقت يطولان ميدقت كن ديبا
باشد و كرده شرطكه در عقد  نيزن حق نفقه ندارد مگر ا مثلاً .قانون مربوط به عقد موقت را دارد

نكاح موقت را  غهيرا دارد ص مئقصد ازدواج دا ياگر كس نيبنابرا. برنديارث نم گريكدي زن و مرد از
مدت در آن ذكر نگردد، حكم  ولي اگر عقدي كه صورت گرفته، منقطع باشد و .سازدي نميجار

اين عقد به چه صورت خواهد بود؟ در اين مقاله محور اصلي بحث پاسخ به اين سؤال از منظر فقه 
  .و حقوق است

  
 اقوال فقهاء -2

صـاحب   .انـد منقطع اقوال متعـددي را مطـرح كـرده   فقها در ارتباط با عدم ذكر مدت در نكاح 
محقق ثانى سه قول  .)11،334حائري،رياض المسائل،(كندچهار قول را ذكر مى، در اين باب اضير

بـه  قول چهارمى را هم و شهيد ثاني در مسالك  نقل مى كند چهار قول را در جامع المقاصد نياز ا
جـامع   ،محقق ثـانى (:است ليچهار قول، دو قول مطلق و دو قول به تفص نياز ا. كندياضافه مآن 

  .) 448 ،7ام،مسالك الافه ،ثانى ديشه؛ 13،26، المقاصد
 

  قول به صحت و تبديل به دوام  -2-1
شيخ انصـارى ابتـدا    مثلاً. شود مشهور فقهاء معتقدند با عدم ذكر مدت، عقد به دائم تبديل مى

صاحب رياض ايـن قـول    .)210انصاري،كتاب نكاح،(آن را به اكثر و بعد به مشهور نسبت داده است
شيخ طوسى نيز معتقد اسـت كـه    .)334 ،11المسائل، يي، رياضطباطبا(را به اشهر تعبير كرده است

م معتقد بـه  ابن براج در المهذب ه. )489 نهايه، شيخ طوسى،(شود اخلال در مدت، عقد، دائم مى با
نيه نيـز قائـل   أبوصلاح حلبى در الكافي و ابن زهره در الغ .)241 ،2المهذب، ،ابن براج(انقلاب است

كيـدرى در   .)355 الغنيـه،  ؛ ابن زهـره، 298 الكافي في الفقه، ،ىأبو الصلاح حلب(به دوام عقد هستند
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 محقـق حلـي،  ؛ 419اصـباح الشـيعه،   كيدرى،(اند محقق در شرايع نيز قائل به انقلاب به دائم اصباح
ف، حكـم بـه دائمـى شـدن     الخلاف نيز بدون نقل خلامؤلف كتاب جامع .)217 ،2 شرايع الاسلام،

د به تبديل متعـه  الشرايع هم معتقصاحب جامع .)456ف و الوفاق،جامع الخلا  سبزوارى،(كند عقد مى
-ر امام خميني در تحريرالوسـيله مـي  فقهاي معاصاز  .)450، الجامع للشرائع حلّى،(به عقد دائم است

و عقد دائـم   شود پس اگر اجل را عمداً يا از روى فراموشى ذكر نكند متعه بودن آن باطل مى«:گويد
  .)290، 2تحريرالوسيله ،  خمينى،(»كند انعقاد پيدا مى

  
  قول به بطلان -2-2

شود چون دائمي بودن، عقد دائم منعقد نمي ،قها معتقدند در صورت عدم ذكر مدتاي از فعده
مقصود طرفين نيست و مقصود عقد كـه منقطـع بـودن اسـت منعقـد نشـده و عقـود تـابع قصـود          

نه عقد دائم و نه عقـد منقطـع    ؛يعني )244 ،1 نهايه المرام في شرح شرايع الاسلام، عاملي،(هستند
 مـدت اگر در ذكر : گويداين مورد قائل به اجماع شده و ميعلامه حلي در  .شودمينهيچ كدام واقع 

در شـرح لمعـه نيـز     .)227 ،7مختلـف الشـيعه،    ،علامه حلي(تعقد باطل اس خلل وارد شود اجماعاً
شـهيد  (اسـت شود و اين قول را بـه اكثـر نسـبت داده    عقد حقيقتاً باطل مي :شهيد ثاني معتقد است

   .)108،  5ثاني، شرح لمعه ، 
فخرالمحققين نيز به ابطال عقد معتقد است چون ذكر مدت در متعه شرط اسـت و در صـورت   

صـاحب حـدائق    ).3،128فخرالمحققين،ايضاح الفوائد،(رودد بودن شرط، مشروط نيز از بين ميمفقو
فاضل هندي در كشف اللثام . )142ص، 24 ج الحدائق الناضره، بحراني،(ستنيز قائل به همين امر ا

مرحـوم   .)280، 7 فاضـل هندي،كشـف اللثـام،    (ضعف ادله قائلين به انقلاب واضح اسـت  :گويدمي
ذكر مدت به جهت نسيان يا جهتى ديگـر  ] عدم[اگر مقصود طرفين عقد، تمتع باشد و : نراقي گويد

ري نيز قائل بـه  محقق سبزوا .)162 ،1رسائل و مسائل،  نراقى،(بر اقوى شود  بنا د عقد باطل مىشو
االله بهجـت و  از علماي معاصـر، آيـت   .)169 ،2محقق سبزواري،كفايه الاحكام،(همين اين امر است

؛ مكـارم شـيرازى،   4،10بهجت، جامع المسـائل،  (شيرازي قائل به بطلان عقد هستنداالله مكارمآيت
                    .)1،94كتاب النكاح، 
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  »انكحت«و » متعت«قول به تفصيل مابين  -2-3
و » انكحـت «گفته شود و اجل ذكـر نشـود عقـد باطـل و اگـر بـا       » متعت«اگر صيغه عقد با 

-باره ميايشان در اين. ادريس است اين قول مختار ابن. گرددبود عقد صحيح و دائم مي» زوجت«

تبديل بـه دائـم   » زوجت« و» انكحت«ى دوام دارد مثل جايى كه صيغه عقد صلاحيت برادر: گويد
توان گفت ايشان قائل  در اين صورت مى. كه صلاحيت دوام ندارد» متعت«خلاف صيغه شود بر مى

به تفصيل هستند و لكن در اصل مسأله با انقلاب عقـد موافقنـد و معتقدنـد در مـواردى كـه لفـظ       
زند و اين را از مسـلمات و اجماعيـات    ر نمىصلاحيت دوام دارد اخلال در مدت به اصل صحت ضر

فاضـل  (انـد  ن را نقـل كـرده و قريـب دانسـته    فاضل مقداد نيز آ .)2،620ابن ادريس،السائر،(دانند مى
       .)124، 3 التنقيح الرائع، مقداد، 
  
  قول به تفصيل مابين عمد و نسيان -2-4

لى اگر از روى غفلت يا نسـيان  شود و اگر ذكر نكردن اجل عمدى باشد عقد به دائم تبديل مى
كند كـه خـود بـه آن     اين قول را صاحب مسالك به عنوان قول ديگر نقل مى .بود عقد باطل است

اين قـول را   ، حدائق و رياضصاحب نهايه المرام. )7،448 مسالك الافهام، شهيد ثاني،(قائل نيست
ريـاض   طباطبـايي، ؛  23،157اضـره، الحـدائق الن  بحرانـى، ؛ 1،245نهايه المرام، عاملي،(اندذكر كرده
ايـن نظريـه، قـولي جديـد و تفصـيل در مسـأله       : گويداللثام ميصاحب كشف  .)336 ،11 المسائل،

نيست و همان قول علامه است چون تارك عمدى اجل، قصد متعه ندارد و اقوال در مسـأله راجـع   
متعه كند يا بقائـاً منصـرف    خواهد به قاصد متعه است كه اجل را ذكر نكرده و كسى كه از اول نمى

، 7كشـف اللثـام،    فاضـل هنـدى،  (كند تخصصاً از موضوع بحث خارج است شده و اجل را ذكر نمى
                                                                                                       .ستيقول معلوم ن نيقائل ا ،به هر حال .)43

  هادلّ -3
  دلايل قائلين تبديل به نكاح دائم -3-1     

ئم هستند براي اين حكم به دلايلي استناد داعقد كه معتقد به تبديل عقد منقطع به فقهايي
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  :اندكرده
گامي كه عقد، متعه باشد بـر مـدت و   لفظ ايجاب براي هر دو نوع عقد درست است و هن) الف

اگر عقد منقطع با يـك صـيغه باشـد و    گويد صاحب جواهر مي .دشوأكيد مياگر دائم باشد بر دوام ت
اجل ذكر نشود عقد باطل است، چون فاقد شروط است ولى اگر به نحو تعدد دال و مدلول باشد كه 

از رواياتي كه وجود  ت كند با قطع نظريك دليل بر اصل نكاح و دليل ديگر بر مؤجل بودن آن دلال
اين قول را صاحب جواهر ادعا كرده و آن را به مشـهور نسـبت   . كنداقتضاي صحت ميدارد قواعد، 
متعـه از نظـر مفهـوم،    : گويد الغطا در انوارالفقاهه مىكاشف. )5 ،29 جواهر الكلام، نجفي،(داده است

در آن كه ذاتاً براى عقدى مستقل وضع شده كـه  انقطاعى نيست و متعه براى منقطع وضع نشده، بل
آيد اين عقد در مقابل عقد دائم است كه در آن زن بـه منزلـه جفـت    زن مانند متاعى به حساب مي

بلـه   .شود، زيرا همسر بودن يك عنايت است و متعه بودن عنـايتي ديگـرى   براى مرد محسوب مى
عنـي اگـر   ي. )3 كاشف الغطا، كتاب نكاح،(باشد بخواهيم متعه را صحيح بدانيم بايد منقطع اگر شرعاً

دار و دائمي بودن بنابر مقتضاي آن بررسـي كنـيم، اگـر در صـيغه عقـد،      مفهوم عقد را از نظر مدت
مدت ذكر نشود صلاحيت براى دائمي بودن را دارد به اين معنا كه اگر قصد، محـدودكردن عقـد را   

                                                .شود رد و عقد خود به خود به دائم تبديل مىنداشته باشيم دوام آن ديگر احتياج به قصد ندا
اند اصل صحت است يعني اصـاله الصـحه   انقلاب عقد ذكر كردهدليل دومي كه قائلين به ) ب

شـهيد ثـاني،   (شود لذا دليل قوي وجود ندارد تـا ايـن اصـل را از بـين ببـرد     مانع از بطلان عقد مي
  .)7،448لك الافهام،مسا

مورد اشكال است به خاطر اين كه عقد نكاح هنگامي » العقود تابعه للقصود«اجراي قاعده ) ج
در ايـن صـورت    .شـود است و تنها شرط قصد شده باطل مي كه متضمن شروط فاسد باشد صحيح

معتقد اسـت  احب حدائق نيز ص .)325، 1 المكاسب،  انصاري،(آنچه قصد شده در عقد وجود نداردنيز 
 . حديث براي اثبات وجود دارد نبايد به اين قاعده استناد كردتا وقتي 

  :اندفقها براي اثبات نظر خود به دو روايت نيز استناد كرده) د
اگـر مـدت ذكـر    « :السلام كه او گفـت روايت كليني از عبداللّه بن بكير، از أبي عبداللّه عليه -

                                               .)456، 5كلينى، الكافي، (»است شود متعه است و اگر ذكر نشود دائم
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چگونه به او بگويم وقتي با :به ايشان گفتم: السلام، گفتللّه عليهاابان بن تغلب، از أبي عبد -
گفتم . كنياگر نگويي ضرر مي: كشم مدت را ذكر كنم فرمودنداو خلوت كردم من خجالت مي

-شود و نميو وراثت بر تو لازم ميشود و نفقه، عده اگر نگويي نكاح دائم مي: ودندفرمچگونه؟ 

  .)455، 5كلينى، الكافي، (تواني طلاقش دهي جز با طلاق سنت
 

  دلايل قائلين به بطلان عقد نكاح -3-2
نـه عقـد منقطـع هـيچ كـدام       اي از فقها معتقدند در صورت عدم ذكر مدت نه عقد دائم وعده

  : اندقائلين به اين امر به دلايلي استناد كرده. شودحاصل نمي
در نكاح منقطع مقصود متعه است و اگر در مدت متعه كه شرط است خلل وارد شـود بـا   ) الف

-موجب بطلان متعه به طـور مسـتقل مـي   رود و عدم ذكر مدت فوت شرط مشروط نيز از بين مي

  .)448، 7شهيد ثاني، مسالك الافهام، (شود
دائم يعني عقد ت اعتبار براي انعقاد عقد دائم كافي نيست؛ زيرا معناي مخالف عقد صلاحي) ب

تعيـين مـدت كـه    معتبر است توافق دو طرف بر امر واحد است، همچنين  منقطع قصد شده و آنچه
پس نه متعه واقـع  . و عدم ذكر مدت، مبطل عقد استشرط صحت عقد منقطع است، انجام نگرفته 

-شـهيدثاني، مسـالك  (و مورد اجماع فقهاسـت تر است، ئم، اين به ظاهر نزديكنه عقد دا شود ومي

  .بنابراين دليل قوي براي از بين رفتن اصل صحت نيز وجود دارد .)447 ،7 ،الافهام
شود ورتي نكاح موقت تبديل به دائم ميدر ص: گويدعلامه حلي مي .عقود تابع قصود است) ج
كه چنين نيست و نكاح به نحو منقطـع و بـه قصـد    درحالي خص قصد نكاح دائم داشته باشد،كه ش

بنابراين از آنجايي كه مقصـود  . موقت صورت گرفته، ولي بنا به دلايلي مدت در آن ذكر نشده است
  .)7،229الشيعه،علامه حلي،مختلف(شودطرفين دوام عقد نيست عقد تبديل به دائم نمي

كـه  ) ع(بكيـر از امـام صـادق   بنت موثقه عبدااللهدلالت روايدر ارتباط با روايت مطرح شده، ) د
بـراي اسـتدلال قـول مشـهور     » اگر مدت ذكر شود متعه است و اگر ذكر نشود دائم اسـت «:فرمود

كافي نيست، زيرا حديث دلالت صريحي ندارد بر اين كه هر كس قصد متعه داشـت ولـي مـدت را    
د اين است كه اگر در عقـد نكـاح مـدت    شود، بلكه فقط مؤيذكر نكرد، عقد نكاح تبديل به دائم مي
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وجود احتمال اين پس  .)448، 7الافهام، شهيد ثاني، مسالك(آيدذكر نشود، نكاح دائم به حساب مي
روايـت ابـان    در مـورد  اما. باشدو دائم  منقطععقد  غهيتفاوت اجراى ص انيدر مقام ب روايتكه دارد 

ذكر شد مقصود، عقـد منقطـع    طور كه قبلاًنشود اين است كه همااشكالي كه مطرح مي بن تغلب
رود، است و اگر در مدت عقد كه شرط است خلل وارد شود با فوت شرط مشـروط نيـز از بـين مـي    

همچنين صلاحيت اعتبار عقد دائم براي انعقاد اين عقد همراه با مخالفـت قصـدي كـه وجـود دارد     
 .)1،243نهايه المرام ، عاملي،(كافي نيست

  
   ينقد و بررس -4

تواند قابـل قبـول باشـد زيـرا شـرط      ه قائلين به تبديل نكاح دائم نميبا توجه به آنچه آمد، ادلّ
صحت نكاح منقطع اين است كه مدت در آن ذكر شود، دو قول به تفصيل نيز قابـل قبـول نيسـت    

  .استنكاح منقطع به دائم پذيرفته شده زيرا به نوعي انقلاب
 .اسـت » تبعيت«اي كه در اينجا قابل بحث است و بايد مورد بررسي قرار گيرد قاعده اما نكته

 شـيخ انصـاري،  (كنـد  شيخ انصاري در كتاب مكاسب در بحث معاطات بر ايـن قاعـده اشـكال مـى    
صاحب حدائق هم در اين مسأله به قاعده مذكور اشكال كـرده اسـت، ايشـان     .)325، 1 المكاسب، 

الناضره، الحدائق بحراني،(قاعده برويم  نبايد به سراغ اين در دسترس داريم ما وقتى حديث: گويد مى
  .داند شيخ روى قواعد بحث نموده وآن را ممنوع مى .)143، 24 

به يك معنا درسـت اسـت يعنـي ايـن كـه      » العقود تابعه للقصود«: گويد شيخ انصاري ابتدا مى
ى دارد، مطابق قصدش مورد امضاى شـارع  كند كسى كه قصد اطلاقات و عمومات ادله، اقتضاء مى

يعنى در اثبات عقد قضيه، اگر كسى قصدى كرد، مطابق قصدش از سوى شـارع امضـاء   . قرار گيرد
-مـي » المؤمنون عنـد شـروطهم  «و » ودأوَفوُا بِالْعقُ«شود و الا اين امر تخصيص يا تقييد قاعده  مى

  .ع شودشود، پس مقتضاى قاعده اين است كه مطابق قصدش واق
اما اگر در مورد خاصى، ما دانستيم اطلاقات و عمومات ادله، تخصيص خورده يعنى شارع، امر 

شدن قصد شده، واقع چهقصد شده را امضاء نكرده است، در اين صورت دليل اجتهادى بر نفى آن
شده بلكه براى اثبات غير مقصود، دليل لازم است، يعنى حالا كه مقصود واقع ن. غيرمقصود نيست
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اى مانند استصحاب و اصول عمليه بايد  هشود، ادلّ و عمومات حكم نكرده است كه غيرمقصود واقع 
كه اگر مثبِت داشتيم نبايد از قاعده تبعيت استفاده خلاصه اين. اقتضاء كند تا غير مقصود واقع شود

اج به قصد دارد در پاسخ بايد گفت آنچه مسلّم است اين است كه عقد منقطع بلااشكال احتي .كنيم
و دليل آن هم روشن است، زيرا در عقد منقطع اين گونه نيست كه اگر عاقد زمان را تعيين نكند، 

مدت را تعيين ننموده شخصى كه عقد كرده،  مثلاً. اى از زمان، خود به خود تعين پيدا كند قطعه
طورى كه از همان ساله شود، از نظر عقلاء چنين چيزى ممكن نيست، است، عقد خود به خود يك

نظر عقلاء صحيح نيست كه عقد مزبور منقطع باشد و تعيين مقدار اجل به تعيين بعدى طرفين 
يك عقد محدودى حاصل شود، ولى حد آن » زوجت«و يا » انكحت«گفتن  محول گردد، يعنى با
اگر طور ينهم. باشد اين مورد عقلايى نيست، البته برخلاف عقل هم نمى. را بعداً تعيين نمايند

فرض كنيم شخصى كه عقد را انشا كرده است ثبوتاً نظرش به محدود بودن عقد براى مدت چند 
- گونه موارد نميروز باشد، منتهى بر اساس توافق قبلى در ضمن عقد آن را قيد نكرده است در اين

قطعى از  بود بايد يك دليلگونه ميپس اگر اين .شدن آن استوان گفت بناء عقلاء به دائمىت
رسيد و مادام كه دليل قطعى از طرف شارع نرسيده است بايد حكم به بطلان شارع مي  طرف
   .)6132-6133، 25زنجاني،كتاب نكاح، (كنيم

- صاحب جواهر قائل به دليل ديگري است ايشان مي اما در مورد تبديل عقد منقطع به دائم،

لول در انشا عقد ذكر شود، يعنى يك دليل بر در صورتى كه قيد مدت به نحو تعدد دالّ و مد: گويد
اصل نكاح و دليل ديگر بر مدت آن دلالت كند و فرض كنيم دليل دوم كه همان شرط مدت است 
را شارع امضاء نكرده باشد يعنى حكم به صحت آن ندهد در اين صورت بايد دليل اول را اخذ 

ر آن وارد نشده است و در نتيجه در اى ب كنيم؛ زيرا آن دلالت سر جاى خود محفوظ است و خدشه
گردد يعنى تبديل به عقد  كه از لحاظي مهمل است ولي از حيث مدت، مطلق مىچنين عقدى با آن

   .)5، 29نجفي، جواهر الكلام، (داند ين مطلب را مقتضاى قواعد مىايشان ا. شود دائم مى
فرض بر تعدد مطلوب توان پذيرفت و آن صورتى است كه  كلام ايشان را در يك صورت مى
بودن يك مطلوب اصل نكاح و مطلوب ديگرش انقطاعى: باشد يعنى عاقد دو مطلوب را قصد كند

نكاح باشد كه اگر نكاح انقطاعى حاصل شود هر دو مطلوب او به وقوع پيوسته است ولى اگر عقد 
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است،  از بين رفته)انقطاعى بودن(ك مطلوبش واقع شده و مطلوب ديگرشدائم حاصل گردد ي
ترجيح دارد بر صورتى كه هيچ يك از مطلوبات او حاصل نشده باشد، ولى مورد يعنى اين صورت

باشد صورت وحدت مطلوب  مورد بحث فقهاء مى ث ما فرض تعدد مطلوب نيست بلكه آنچهبح
كند، باطل  توانيم بگوييم، اگر دليل دوم كه دلالت بر مدت مى است، كه در اين صورت ديگر نمى

توانيم بدان  شود، چون برخلاف عرف است و از نظر قواعد عامه هم نمى عقد مطلق مىگشت، 
رو اگر روايات غيرصريحى از اين. داندرا به وقوع پيوسته يك عقد مي نچهملتزم شويم؛ زيرا عرف آ
ت گونه مسائل با توجه به اهميها تمسك نمود، زيرا اصولاً در اينتوان به آن وجود داشته باشد نمى

يعني اگر . باشيم تا خلاف عرف و عقل مرتكب شويمايات و بيانات بسيار صريحى داشتهآن بايد رو
مولى مطلبى را گفته باشد و ما از آن معنايى بفهميم كه به يك نحو داراي معناي قريب ديگري 
 است، همين امر دليل بر اين است كه ممكن است معناى ديگرى مراد باشد و الا بر مولاست كه

 .)6134، 25زنجاني، كتاب نكاح، (كلام صريحى براي ما بيان كند
توان حكم مسأله را هاي به عمل آمده مياز چهار قول مذكور در باب مدت متعه و استدلال

  :در دو مرحله جستجو كرد
  بررسى حكم ظاهرى -4-1

، كـار بـرد  بـه » زوجـت «يا » انكحت«حكم ظاهرى مسأله روشن است اگر كسى در متن عقد 
يعنى الفاظى را كه صلاحيت براى عقد دائم دارد در متن عقد آورد، ولى قيد اجل را ذكر نكنـد، بـه   

  .شود حسب ظاهر بايد حكم به صحت عقد نموده و بگوييم عقد دائمى منعقد مى
بودن را دارد، اگر شك كنيم كه آيا قصـد  به عبارت ديگر، حال كه لفظ، صلاحيت براى دائمى

گوييم چون لفظ، ظهور در دائمى دارد، بـه حسـب ظـاهر، دائمـى را      اشته يا خير؟ مىرا دغيردائمى 
  .قصد نموده است

  بررسى حكم واقعى  -4-2
باشد، بيان حكم واقعى مسأله است كه آيا حكم واقعى مسأله، آنچه مورد بحث بين فقها مي

  بطلان است و يا بايد حكم به صحت عقد نماييم يا تفصيل قائل شويم؟
توان عقد انقطاعى  خورد اين است كه چنين عقدى را نه مى جا به چشم مىالى كه در ايناشك
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جا كه تنها توان عقد دائمى تلقى نمود؛ چون اگر بگوييم عقد منقطع است از آن دانست و نه مى
قصد، براى ثبوت عقد انقطاعى علت تامه نيست بلكه احتياج به ذكر اجل هم دارد، پس در اينجا 

شود اين امر  و اگر بگوييم دائمى مىشود چون اجل ذكر نشده است  ان گفت انقطاعى مىتو نمى
باشد كه اين ركن در ما نحن فيه  هم دچار اشكال است؛ زيرا يكى از اركان اساسى عقد، قصد مى

قول به بطلان نكاح با  ،با توجه به آنچه آمد .مفقود است؛ زيرا عقد دائمى را قصد نكرده است
- قانون مدني مي 1075توجه به ماده اما برخي معتقدند كه با  ،قهي انطباق بيشتري داردموازين ف

نشود از مدت ذكر  ،چون اگر در عقد ،توان دوام چنين عقدي را استنباط كرد نه بطلان آن را
بررسي فقهي  ،محقق داماد(ماندود ولي اطلاق نكاح بر آن باقي ميششمول نكاح منقطع خارج مي

در اين نظريه  ،يد همين مطلب استؤاي نيز وجود دارد كه منظريه حقوقي .)217، ادهحقوق خانو
دائم تلقي  ،ذكر مدت امري علاوه است و مادام كه به اثبات نرسيده نكاح بدون مدت: آمده است

 1075رسد ماده به نظر مي .)اداره حقوقي دادگستري 23/12/77- 2261/7نظريه شماره(شودمي
 اولاً ؛»نكاح وقتي منقطع است كه براي مدت معيني واقع شده باشد«:آمده است قانون مدني كه
در مقام بيان شرايط صحت نكاح منقطع بوده و دلالتي بر صحت نكاح به طور  ماده مزبور صرفاً

به بيان ديگر منطوق . مطلق ندارد زيرا اين ماده به صورت جمله وصفيه بوده و مفهوم مخالف ندارد
نهايت چيزي كه » منقطع است ،نكاحي كه براي مدت معيني واقع شده باشد«:تماده چنين اس

نكاحي كه براي مدت معيني واقع «: توان استنباط كرد اين است كه به نحو سالبه جزئيه بگوييممي
 قصد دوام است در حالي كه در ،يكي از شرايط مهم در نكاح دائم ثانياً»نشده باشد، منقطع نيست

ود عاقد وقوع نكاح منقطع است و بديهي است آنچه در عقد معتبر است قصد نحن فيه مقص ما
اگر در  ،در روايات نيز آمده .شود و نه نكاح موقتلذا نه نكاح دائم منعقد مي ،است نه ظواهر الفاظ

ست كه عقد نكاحي صورت گيرد ولي ادر فرضي  ،شود، مدت ذكر نشود تبديل به دائم مينكاح
شود نه اين كه هر دائم محسوب مي ،ردد كه به مقتضاي اطلاق عقد نكاحمدت در آن مشخص نگ

عقد نكاح تبديل ، بر دلايلي مدت را ذكر نكرده باشدداشته باشد ولي بناكس قصد نكاح منقطع را 
م اطلاقي براي عقد نكاح به بيان ديگر در چنين فرضي به دليل عدم قصد نكاح دائ .به دائم شود
 .ماندباقي نمي
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  ن دفعات بدون ذكر مدتييتع -5
توان مطرح نمود و آن تعيين دفعه يا ع مورد بحث، فرض ديگري را نيز ميدر ارتباط با موضو

گاه كسي در نكاح منقطع شرط توضيح مطلب اين كه هر .دفعات بدون ذكر مدت معين است
آيا نكاح  نزديكي در يك دفعه يا چند دفعه بنمايد اما مدت را ذكر نكند حكم آن چه خواهد بود؟

اي از فقها اگر در به نظر عده گردد؟شود و يا باطل مي، صحيح است؟ يا تبديل به دائم ميمنقطع
نكاح منقطع به دائم تبديل ، زمان معيني را تعيين نكنند، متعه بعد از مشخص كردن تعداد دفعات

، إصباح الشيعة، يدري؛ ك242، 2 ، المهذب ،؛ ابن البراج249 ،2 شرايع الاسلام، محقق حلي،(شودمي
عقد در صورت ، اما بعضي ديگر معتقدند .ذكر شد از جمله نسيان اجل بنابر دلايلي كه قبلاً .)419

ر اين صورت مدت مجهول در غي ،به مدت معين مقيد شود ،مذكور باطل است مگر اين كه دفعات
 هكفاي، سبزواري ؛24،144 ، حدائق الناضره،؛بحراني5،289 ،هالبهي هالروض،شهيد ثاني(خواهد بود

رسد با توجه به آنچه آمد نظرات فوق ه نظر ميب .)1،242 ، المرام هنهاي ،؛ عاملي170، 2 ، الأحكام
توان تعيين دفعه يا دفعات نمود و ذكر آن در نكاح دائم به هيچ وجه نمي زيرا اولاً .قابل دفاع نيست

 .دلالتي بر دائم بودن ندارد نقطع است،بدون تعيين مدت با توجه به اين كه قصد طرفين نكاح م
تعيين دفعه  دار بودن نكاح منقطع است و در واقع درظي بر مدتتعيين دفعه يا دفعات، قرينه لف ثانياً

 كليني،(روايات نيز بر اين مطلب دلالت دارند. مستقيم مدت منظور شده استيا دفعات به طور غير
   .)460 ،5 الكافي،
  
 رييگجهينت -6

از جمله احكام اسلامي است كه شيعيان در حليـت آن اجمـاع دارنـد و بـه     ) ح منقطعنكا(متعه
قـانون مـدني   . استظ و حراست جامعه از فحشا وضع شدهمنظور جلوگيري از روابط نامشروع و حف

در اين مقالـه بـا مراجعـه و     .شناسدايران نيز با تأسي از فقه جعفري، نكاح منقطع را به رسميت مي
بايد براي قانون مهم باشد حكم واقعي است نـه   نچهرسيم كه آفقها به اين نتيجه مي ررسى اقوالب

از ايـن   .ظاهر حكم كرد كه استنباط حكم واقعي كار دشواري نيست نبايد بهدر جايي. حكم ظاهري
حكم واقعي آن به دليل عدم قصـد نكـاح دائـم و     ،رو هرگاه نكاح منقطع بدون ذكر مدت واقع شود
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در مقـام بيـان    قانون مدني نيـز صـرفاً   1075ماده  .بطلان نكاح است ،رايط نكاح منقطعنيز عدم ش
شرايط صحت نكاح منقطع است و در فرض عدم ذكر مدت دلالتي بر صحت نكاح به طـور مطلـق   

همچنين در صورتي كه عقد منقطع بدون ذكر مدت منعقد شود و فقـط دفعـه يـا دفعـات در      .ندارد
دار بـودن نكـاح   قرينـه لفظـي بـر مـدت    ا توجه به اين كه دفعات مذكور عقد مشخص شده باشد، ب

  .استزو اركان اصلي آن بوده رعايت شدهمنقطع هستند، اين عقد صحيح و مدت كه ج
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